انترناسیونال ۲۰۳

یاشار سهندی 

شب بخیر، "آقا"!

نشسته بودم روی صندلی مغازه ساندویچ سازی و منتظر بودم ساندویچ هایی که سفارش داده بودم آماده شود. نگاهم اما به سوسک فربهی بود که کف مغازه ویلان بود که به مانند همه سوسکهای جهان به این سوی آن سوی میزد که ناگاه پیچش را گرفت سمت من، پایم را بالا گرفتم، خواستم پایم را بگذارم زمین مانع حرکتش شوم و یا با زمین یکسانش کنم راستش از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان جراتش را نداشتم! بعدش هم این بیت شعر را از حفظ هستم: میازار موری که دانه کش است/ که جان دارد و جان شیرین خوش است، و سوای آن سالیانی بسیاری است نکته ای از یک کارگردان شهیر سینما (که یک زمانی نور چشم فستیوال کن بود ،برای خودش برو بیایی داشت اما حالا... روزگار است دیگر، بالا و پایین زیاد دارد!) ملکه ذهنم شده که خشونت بخرج ندهم، سالیان پیش از ایشان خوانده بودم که نگران دخترش بود که در کودکی پشه ها را میکشت بدون آنکه فکر کند اینها نه بیمارستان دارند نه درمانگاه و مهمتر اینکه خشونت را یاد میگیرند. بیخود نبود راه براه در پی شکار آدمها بود تا از "خشونت درون گروهی" نجاتشان دهد و یکراست تحویل اوین میداد تا یا توبه کنند یا کشته شوند. اگر فکر میکنید که اهل هنر در فرانسه همین جور بیخود و بیجهت شیفته مخملباف بودند سخت در اشتباهید. برای همین دل پر از مهر و عطوفت و ذهن رمانتیک ایشان بود که در صدر مینشاندنش و شاخه ای نخل طلا زیر بغلش میگذاشتند.
از سوسک کفری بودم نه بخاطر اینکه نشان از بهداشت محیط داشت، ما دیگر پوست کلفت شدیم اگر در اینجور جاها سوسک نبینیم نگران میشویم، بلکه نگرانی بخاطر این بود که به کلام گوهربار "آقا" گوش جان سپرده بودم که در جمع "فرهنگیان فرهیخته" که ۲۸ سال است دارند جان میکنند تا بهشت آن دنیا را به فرزندان ما بقبولانند سخنوری میفرمودند: که باید آموزش و پرورش کشور را متحول نمود. و آن سوسک فربه حواس ما را پرت کرده بود و نمیگذاشت درست دل بدهیم به کلام آقا. اما بالاخره آن سوسک کوتاه آمد و از همان راهی که وارد شد خارج شد و رفت پی امورات خودش و ما البته نگران از اینکه برنگردد به حرفهای آقا توجه مینمودیم.
و از مریدان حضرتش ( حاج آقا مصباح یزدی ) خواندم: باید نظام آموزشی را بر اساس باورها و ارزش های بسیجی بنا کرده و نسل جدیدی را بر مبنای آن بپروارنیم تا جامعه ما مهیای ظهور حضرت ولی عصر (عج) شود. این سخنان در ادامه سخنان آقا است که میفرمودند: که نظام آموزشی در کشور بر مبنای ضد دینی بنیان گذاشته شده که باید تحول اسلامی یابد. خب از شما چه پنهان من هم حرفشان را تصدیق میکنم که باید این نظام آموزشی تغییر یابد. ربع قرنی است تو گوش بچه های ما کردند دوازده امام داریم که این یکی از اون یکی بهتره؛ در دروس ریاضی سوال اینگونه بوده است دوازده اختر تابناک در آسمان ولایت و امامت داریم یکی شان میفتد تو سردابه چند تا میماند؟ بچه های نازنین ما تا حساب میکردند و میگفتند یازده تا، میفرمودند: دعای گشایش روده ها بهنگام رفتن به مستراح چیست؟ و آداب طهارت چگونه است؟ احکام و عقاید نورانی اسلام را کودکان ما به هر مصیبتی فرا میگرند،این عزیزان اما تا به  سنی میرسند که میتوانند دست چپ و راستشان را  تشخیص دهند شروع میکنند به فکل گذاشتن و موها را از روسری بیرون ریختن و تو کوچه ها دل همدیگر را ربودن و دل را گرو شیطان گذاشتن و عاشق هم شدن. و چنین است که اول از همه یادشان میرود که امام زمانی است و این جمعه نه، آن یکی جمعه خواهد آمد و سر همه منکرین و مشرکین و کافرین و مرتدین را گوش تا گوش خواهد برید؛ فرج آقا یادشان میرود و بنابراین هر روز با یک تیپ مو بیرون می آیند و پلیس اسلام مجبور است قیچی بدست تو خیابانها سر در پی شان بگذارد یا مانتو کوتاه پوش ها را از خیابان جمع کنند. باید هم این نظام آموزشی یک جای کارش بلنگد که نتیجه عکس میدهد. این نظام یک جای کارش میلنگد که معلمش صاف رفته جلو مجلس اسلام و معیشت و منزلت میخواهد. این معلمی است  که از هزار تا فیلتر رد شده که پاک پاک باشد و بعد از اینکه مطمئن میشدند که شرع انور در تمام رگ و پی اش نفوذ پیدا کرده اجازه دبیری مییافت. حالا همان حکومت شارع مقدس را زیر سوال برده و بر علیه اش اعتراض و اعتصاب میکند. همین چیزها است که روح آقا را آزرده، اما جسارتا باید بعد این همه سال به سید اولاد پیغمبر گفت: شب بخیر! خواب دیدی خیر باشد.  

داشتم پول ساندویچ ها را میدادم به ساندویچ فروش گفتم: اینجا خیلی سوسک دارد. هراسان شد و گفت کو، کجاست؟ به تلویزیون اشاره کردم. گفت: این که نگرانی ندارد یک دگمه است که باید فشار داد.*
